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  آناهيتا-ميترا -گيري تثليث ايزدي هرمزدنقش خدايان ايلامي در شكل

 
1پور  ابوالقاسم اسماعيلدكتر

    

2پور گلشن اسماعيل
    

  چكيده

بررسي و تحليل دين باستاني ايران مستلزم آشنايي دقيق با دين و خدايان ايلامي اسـت كـه از                
گيـري برخـي ايـزدان    قش مهمي در شـكل ها نهزارة چهارم پيش از ميلاد تا آغاز ورود آريايي    

در اين جستار، پيـشينة ديـن ايلامـي و ايـزدان و ايزدبـانوان مهـم مـورد                   . اند دين ايراني داشته  
ماية مهـم آيـين ايلامـي مـورد توجـه قـرار              پرستش ايلاميان تحليل شده و مار به عنوان نقش        

ه بعدها كريريشا ايزدبانو مـادر      نيكر، ايزدبانوي آسمان برابر ايشتر بابلي است ك       پي. گرفته است 
شـدند و اينـشوشينك،     پرسـتيده مـي   . م.هومبان و هوتران در هزارة دوم پ      . جاي او را گرفت   

خداي برتر شهر شوش، با اين دو يك تثليث ايزدي تشكيل داد كه بسيار همانند تثليث ايزدي                  
يت اينـشوشينك  صشخ ـ.  آناهيتـا - ميتـرا -ايرانيان مندرج در اوستاي جديد بود؛ يعنـي هرمـزد   

از تأثيرات ديگر ديـن ايلامـي، نيـروي         . گيري ميتراي ايراني مؤثر بوده است     شك در شكل   بي
  .گيري خورنه يا فره ايراني تأثير گذاشته استكيدن است كه در شكل

  .دين ايلامي، اينشوشينك، هرمزد، ميترا، كيدن، خورنه يا فره: هاكليدواژه

  مقدمه

ها شـناختي   بدون تحليل دين بوميان نجد ايران پيش از ورود آريايي         شناخت دين ايران باستان     
بـراي تحليـل تمـدن باسـتاني     «توان فراتر نهاد و گفت كـه  از اين هم پا مي. درخور و كامل نيست   

هـاي  النهـرين و سـرزمين    ايران بايد دقيقاً با تمدن عصر پيش از آريايي نجد ايران، درة سـند، بـين               
اي در  ارتبـاط فرهنگـي ويـژه     . م.توان گفت كه از هزارة چهارم پ      چون مي آسياي غربي آشنا بود؛     
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هاي بعدي حتي تا عصر اسلامي هرگز سستي نگرفت و فرهنـگ          اين نواحي آغاز شد كه در هزاره      
هـاي سـاختارهاي    واردي چون آرياييان به درة سند و نجد ايران را به مرور در گوناگوني             اقوام تازه 

بهـار،  (» در غـرب آسـيا حـل كـرد        . م. يكتاپرستي عظيم هـزارة اول پ      بومي خويش، از جمله در    
1384 :135.(  

آيا گسترة دين ايران باستان را صرفاً در دين هندواروپايي و دين هندوايراني بايد جست؟ اگـر                 
 پس آيا بوميـان نجـد ايـران، بـه           -كه البته هواداران كمي هم ندارد      –اي درست باشد    چنين نظريه 

ها اواخر هـزارة  تا آغاز ورود آريايي   . م. در گستردة فرهنگي ايران از هزارة چهارم پ        ويژه ايلاميان، 
اند يا اين كـه نقـشي       گيري دين ايراني نداشته   هيچ نقشي در شكل   . م.دوم و آغاز هزارة نخست پ     

توان از آن گذشت؟ اگر دستاوردهاي پژوهشي نيمة نخست قـرن حاضـر را              اند كه مي  ناچيز داشته 
هـا بـس نـاچيز     بينيم كه حاصلش به ويژه پيرامون فرهنگ بومي پيش از آريـايي           ريم، مي در نظر گي  

هاي نـيم قـرن   اما پژوهش. بوده و آگاهي دربارة فرهنگ باستاني ايلام ابعادي گسترده نداشته است       
اخير پيرامون ايلام و زبان و فرهنگ و خط ميخي ايلامي نگـاه مـا را بـه فرهنـگ باسـتاني ايـران                        

  . كرده استدگرگون 
ايم و چنـان مـسحور و مجـذوب         ما از چنين گذشتة شكوهمندي كمتر آگاهي به دست آورده         

-ايم كه فرهنگ بومي و ابعاد تأثير و تأثر آن را ناديـده انگاشـته       گرايي شده فرهنگ آريايي و آريايي   

ش به سبب شيفتگي غلط نسبت به نژاد و فرهنگ هنـدواروپايي، بـه فرهنـگ و نـژاد خـوي                «ايم و   
مغرورانه و غلط نگريسته و پيوسته به عنوان واحدي بيگانه با پيرامون خـويش و يگانـه بـا تمـدن              

شناسـان غـرب بـه       يكي از علل ديگر اين برداشت، نپـرداختن مناسـب ايـران           . ايمغرب نگاه كرده  
نگرنـد و كمتـر بـه    جزء مـي   هاي عمومي از تاريخ تمدن آسياي غربي است كه بر آن جزء           برداشت
هـا در ايـران و     كننـد و تحقيـق كـافي دربـارة اسـاطير و آيـين              كل واحدي بدان توجه مي     صورت

  ).همان(» دهندة آن ندارندشناخت عناصر شكل
گاه تأثير و نقـش خـدايان        پردازيم و آن  در اينجا نخست به پيشينة فرهنگ ايلام و ابعاد آن مي          

هـا و   يتـا در روزگـار مهـاجرت آريـايي         آناه - ميترا -گيري تثليث ايزديِ هرمزد   ايلامي را در شكل   
  .روزگاران پسين بررسي و تحليل خواهيم كرد
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سرزمين ايلام كه از قرون وسطي به بعد در ايران با نام خوزستان آوازه يافته است، از سـواحل                
رسـد و  شود تا در مركز استان كنوني، به ارتفاع صد متر مـي          كم مرتفع مي  خليج فارس تا شمال كم    

بـا  «مركز ايلام سوزيانا يا شوش نام داشـت كـه     . گردد متر مرتفع مي   170 لرستان نيز تا     در كوهپاية 
هـاي  هاي شـمال، شـرق و جنـوب شـرقي آن، يعنـي كـوه             اش، اگر كوهستان  وجود ثروت زراعي  

. يافـت  لرستان و بختياري فعلي جزئي از ايلام نبودنـد، هرگـز اهميـت نخـستين خـود را بـازنمي                   
هـم شـهر    . ناميدند؛ به ويژه قـسمت شـرقي را       ها را انزان يا انشان مي      كوهستان ايلاميان باستان اين  

 NIMها حـروف اختـصاري   سومري. را بر خود داشتند» شوشون«شوش و هم دشت سوزيان نام       

تـوان  از اينجـا مـي  . سـت »بالا«بردند و اين كلمه در زبان سومري به معناي  را براي ايلام به كار مي     
النهرين، ايلام واقعي در بالا قرار داشت نه در سـوزيانا، بلكـه در              ي ساكنان بين  نتيجه گرفت كه برا   

  ).25: 1371هينتس، (هاي پشت آن كوه
هـا سـرزمين خـويش را بـا نـام ديگـري             ايلامـي .  نيز نـام ايـلام بـرده شـده اسـت           توراتدر  

تلفـظ   (Hal tampt)اسـت و هـل تمپـت     hal-ta-an-tiخواندند، به نامي كه به خـط ميخـي    مي
پـس،  . اسـت » سرور و خداوند  «به معني    tamptو  » سرزمين«به معناي    Hal تركيبي از    شد كه  مي

  ).26: همان(اند دانستهمي» سرزمين خدا«ها وطن خود را ايلامي
دهد كه بوميـان    پايداري فرهنگ و تمدن ايلامي در طول چند هزار سال خود به خود نشان مي              

 از تمـدني باشـكوه      -هـاي آريـايي بعـدها بـر آنـان مـسلط شـدند             س كه مادها و پار    -نجد ايران   
هايي است كه پژوهـشگران     ترين زبان ترين و ظريف  زبان ايلامي يكي از پيچيده    . اندبرخوردار بوده 
انـدكي  . م. پ 3000حـدود   . توان راز و رمزهايش را گـشود      اند؛ چون به سختي مي    تاكنون شناخته 

ي را ابداع كردند، ايلاميان نخستين الواح تـصويري ايلامـي را            ها خط تصوير   كه سومري  بعد از آن  
هرچند خط تصويري ايلامي در جزئيات با خط سومري تفاوت دارد، امـا             . در شوش پديد آوردند   

 نشانه داشـته كـه      150خط تصويري ايلامي احتمالاً     . شناسان، از آن گرفته شده است     به گمان زبان  
از اين خط صرفاً تصويري، به تدريج يك خط هجايي          «بعدها  . نداشدهاي با هم تركيب مي    به گونه 

اي از علايم تصويري را در خود داشت و در طول قرون            هاي پراكنده اين خط نمونه  . به وجود آمد  
در سومر هم پيـشرفت خـط مـشابه         . سازي پيشرفت كرد  در يك فراروند ساده   . م. پ 2900بعد از   
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به ايـن طريـق     . اندنوشتاري دو كشور بر يكديگر اثر گذاشته      رسد كه مكتب    ايلام بود و به نظر مي     
اين امر نه تنها ثبـت معـاملات تجـاري را           . خطي در ايلام و سومر نضج گرفت       بود كه نوشتار تك   

پـذير  تر شخصي و سياسي و تاريخي و مذهبي را هـم امكـان   ممكن ساخت، بلكه بيان مسايل مهم     
 در ميانة هزارة سوم ايجاد شده، اما آنچه بـراي مـا مانـده    خطي ايلامي احتمالاً  اين نوشتار تك  . كرد

 نوشـته روي سـنگ، و يـك    11هـاي سـفال،     نوشته روي پـاره 6است كه شامل   . م. پ 23از سدة   
چنـين  . رسد كه بيشتر از اين چيزي نمانـده اسـت         به نظر مي  . اي است نوشته روي يك گلدان نقره    

، حدود هشتاد نشانه داشته است كه تا امـروز پنجـاه   آيد كه خط ايلامي در اين مرحلة آخرين       برمي
نوشتند، اما گاهي هـم كـاملا   معمولاً از بالا به پايين مي. و پنج تاي آن روي سنگ ضبط شده است     

  ).36-34: همان(» كردندبرعكس عمل مي
السلطنة سرزمين شـوش، در     نوشتار خطي ايلامي با مرگ كوتيك اينشوشينك، فرماندار و نايب         

حكاكـان در   . جانـشين آن شـد    ) اكـدي ( بـابلي    -از ميان رفت و خط سومري     . م. پ 2220حدود  
بعـدها در   . تر كردند و تا مرز نوشتار الفبايي پيش بردند        شوش، خط ميخي اكدي را پالودند و ساده       

زبان رواج يافـت كـه       روزگار داريوش هخامنشي، خط ميخي فارسي باستان به دست كاتبان آرامي          
هـاي داريـوش بـه سـه     نبـشته  اما تقريباً همة سنگ. خي و يك خط الفبايي استخطي ميان خط مي 

  .زبان اصلي فارسيِ باستان، ايلامي و بابلي نوشته شده است

  بررسي و تحليل    

راندنـد، خانـدان اوان   از جانب خدا بر سـرزمين او فرمـان مـي          «ترين پادشاهان ايلامي كه     كهن
(Awan)      خاندان دوم تا ششم    . بر گاه بودند  . م. پ 2230 تا حدود    .م. پ 2600 بودند كه از حدود

حكومـت داشـتند و     . م. پ 644ايلامي، كه اين يك واپسين خاندان سلطنتي ايلام بود، تـا حـدود              
» با گذشت حدود دو هزار سال، فرمانروايي را بـه هخامنـشيان واگذاشـتند             . م. پ 640سرانجام در   

  ).137: 1384بهار، (
احتمالا شهر كوچكي در سيطرة سومر بوده كه         «.م.ان در هزارة سوم پ     باست شوش، مركز ايلام  

قدمت اين معبـد را     . دژ شهر آن حداقل يك معبد براي الهة حامي زمين وجود داشته است            در كهن 
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 نـسبت داد كـه شـامل       3 و   2هاي كهـن    توان بر اساس اشياي يافت شده در آن به دورة سلسله          مي
دار بـا تزيينـات منقـوش و        كال حيواني، صفحات فلـزي سـوراخ      هاي فلزيِ در با اش    اجزاي چفت 

  ).76: 1389آميه، (» هاي نيپور در سومر يا ماري هستندهايي است كه مشابه تنديسكتنديسك
هـاي آن   شوش در روزگار متأخر پايتخت زمستاني هخامنشيان شد و داريوش بر روي ويرانـه             

در ميـان  .  نيز آن كـاخ را از نـو برافراشـتند      كاخي ساخت و اردشير اول و داريوش دوم هخامنشي        
هايي رنگين به دست آمـده اسـت كـه پاسـداران            هاي كاخ اصلي داريوش در شوش، كاشي      ويرانه

  ).138: 1384بهار، (دهد ايلامي را در كنار پاسداران ايراني نشان مي
يـدي در  در آغـاز سـلطنتش پايتخـت مـذهبي جد     «اونتاش ناپيريـشا . م.در پايان هزارة دوم پ  

.  دز و در ميانة راه شوش به انزان واقع شده بـود   -چغازنبيل بنا كرد كه در ارتفاعات مشرف به آب        
شـد  قدس ناميده مييا شهر م» كوكسيان«او قصد داشت شوش نويني را با مركزيت آن بنا كند كه          

ش و  پادشـاه در آنجـا الـواح منقـو        ...  خداوند بـزرگ شـوش، اينـشوشينك، بـود         و تنها حامي آن   
داد كـه بـر اورنگـي حـاوي مارهـاي           هايي برپا كرد كه خداي بـزرگ انـزان را نـشان مـي             تنديس

 بـر تختـي از مارهـا نشـسته ديـده            در رديف فوقاني پادشاه با خدايي كه      ... دهشتناك نشسته است  
در اين تصوير، نقش ديگري است كه شاه را ايـستاده بـين همـسرش ناپيراسـو و يـك                    ... شود مي

  ).118-116: 1389آميه، (» دهد و حكايت از نقش مهم زنان در جامعة ايلامي دارد ميراهبه نشان
برجي با طبقات يا زيگورات بود كه به خداي انشان، ناپيريـشا، و             ) تپة زنبيلي شكل  (چغازنبيل  

تـرين خـدايان ايـلام       دو در شمار بزرگ    اينشوشينك، اختصاص يافته بود كه هر     به خداي شوش،    
  .بودند

ها بـه ايـن سـرزمين،     است كه با وجود مهاجرت آريايي   آنهم در تاريخ و فرهنگ ايلام       نكتة م 
اي بـر   قوم ايلامي نه تنها از ميان نرفت، بلكه وجودش چنان اهميـت داشـت كـه تـأثيرات عمـده                   

هاي خويش را عـلاوه بـر پارسـي    نبشتهوارد گذاشت و پادشاهان هخامنشي سنگ      فرهنگ قوم تازه  
در اين زمان، نه دولت بابلي وجـود داشـت و نـه دولـت              . ، به ايلامي نيز نگاشتند    و بابلي ) باستان(

 داشـتند،  -النهرين و دومي در نجد ايـران اولي در بين –ايلامي، اما به سبب اهميتي كه اين دو قوم   
بابـل و مـردمش بـا       . هـا از دسـت ندادنـد      جاي خويش را در تمدن آسياي غربي و ايران تا مدت          
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بهـار،  (ماندند و حتي تا روزگار اشكانيان، زبان و فرهنگ بابلي باقي مانده بـود               عظمت خويش باز  
1384 :137-138.(  

النهريني به وام گرفته است، اما اساساً ديـن         هاي خاصي را از اديان كهن بين      دين ايلامي ويژگي  
فرديـت  بخشي از ايـن  . كنداي پايدار، فرديت و خصوصيات ويژة خود را حفظ ميايلامي به گونه  

اي پرستش و احترام شگرف به زنانگي ابدي و پرستش مار اسـت كـه ريـشه در                  دربرگيرندة گونه 
هـاي سـوم و    هـاي هـزاره  حتي سـفالينه . اي راستين در دين ايلامي است    مايه جادو دارد، مار نقش   

هـا و سـرپوش   نقش مـار روي درِ كـوزه  . هاي پيچيدة مار استنيز منقوش به نقش   .) م.پ(چهارم  
مارهـاي منقـوش بـه عنـوان     . شـود ها به عنوان نشانة نگهباني در برابر اهـريمن پديـدار مـي       فظر

خزنـد،  هاي حك شدة پادشاهان مي    روند، بر نقش  پيچند و بالا مي   ها روي درها مي   نگهبانان دروازه 
پيچنـد و دسـتة ابزارهـايي چـون تبـر، عـصا و چوگـان سـلطنتي را                  هاي پرستشگاه مي  گرد ظرف 

از روزگـاران باسـتان     . دهنـد ، به گونة مارپيچ ايستاده تختگاه پادشـاهان را تـشكيل مـي            سازند مي
ماية مار كه بر دور درخت زندگي پيچيده، در ايلام پديدار شده و نماد بـاروري ايلامـي كـه                     نقش

مارهايي با سر انساني بر سوية ايزدبـودگيِ        . اند، تا مصر گسترش يافت    گيريدو مار در حال جفت    
  ).48-47: 1371هينتس، (رودان ناشناخته است  دهند كه در ميانزنده گواهي مياين خ

 كه نگهبان آب، خرد و ثروت است، در اساطير اين منطقه و حتـي          مار، اين ويژگي دين ايلامي    
شود و اين جز اژدهاست كه نمودگار آشفتگي نخستين         مناطق ديگري چون اسكانديناوي ديده مي     

(chaos)ن. دآي به شمار مياي مكرر مايهدر دين ايلامي، مار ب(lieit motif)   است كه به ويژه بـر
. مار در اين فرهنگ نقش دوردارندة نيروهاي اهريمنـي را دارد          . ها نقش شده است   ها و آبدان  كوزه

مارهـا در ايـلام     . بخشي اوست ، خود نمودگار بركت   نگارة ماري كه به گرد درخت زندگي پيچيده       
  ).140: 1384بهار، (رسيده بودند به مرز خدايي 

برجستة ايلامي، ايزد آب و ايزدبانوي اوست كه در كورنگون فارس بازمانـده             ترين نقش قديمي
ايـن  . هـاي بـومي هـم داشـت       رودان بود، اما ويژگي    دين ايلامي هرچند متأثر از اديان ميان      . است
 ايلامي همان احترام بسيار به زن و تقدس و پرستش مار است كه اين هر دو از اعصار بسيار                     جنبة

به احتمال قوي، علت اصلي آن باور به مادري ازلي اسـت كـه          «كهن مادرسالاري بازمانده بودند و      
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سنگي و نوسنگي ايـن منطقـه بـه     سبب بقاي قوم است و اين خود در پي روي آوردن جوامع ميان  
نمـاد آن در ايـن تمـدن،        . انـد ي است كه زنان در كشت و برداشت آن نقشي اصلي داشته           كشاورز

 هاي زن است كه از اكثر حفريات متعلق به عصر پيش از تاريخ و گـاه                  (figurine)وجود پيكرك   
  ).139: 1384بهار، (» بينيمتاريخي اين منطقه به دست آمده است، چنان كه در ايلام مي

نيكـر  مي آن است كه برترين جاي اين جهان از آن يك ايزدبانو بود كه پـي                ويژگي دين ايلا  
(Pinikir)  تنهـا  . آوردنـد  ها و برابر ايشتر به شـمار مـي       ها او را ايزدبانوي آسمان    ايلامي. نام داشت

شـود، تأثيرپـذيري    تفاوتي كه ميان جهان خدايان ايلامي در دو عصر نخستين و واپسين ديـده مـي     
در . م.در قرن بيـست و سـوم پ       . مادرسالاري به پدرسالاري در جامعة ايلامي است      دين از تحول    

اي از اين عصر بازمانـده كـه چنـين آغـاز            عهدنامه. نيكر قرار دارد  رأس جهان خدايان، ايزدبانو پي    
شـود،  و چنان كه ديـده مـي    » !نيكر، و شما خدايان نيكوي آسماني     بشنويد اي ايزدبانو پي   «: شودمي

آيـد،  تر خدايي پايين مـي    نيكر از مقام بزرگ   در اعصار بعد، پي   . آيدبانو در آغاز عهدنامه مي    نام ايزد 
: همـان (ماند و نيروي طعن و لعن عظيمي را بـا خويـشتن دارد              ها بازمي اما همچنان بانوي آسمان   

139-140.(  
اليه جنـوب   منتهيبعدها يك الهه مادر ديگر در       . شمردنداين ايزدبانو را مادر خدايان ايلامي مي      

 نام داشـت و  (Kiririsha)اين الهه كريريشا . شدشرقي منطقة ساحلي خليج فارس نيز پرستش مي   
در ضـمن، كريريـشا در اصـل يـك نـام خـاص       . جايگاه اصلي مراسم آييني او در ليان بوشهر بود  

 كريريشا بـه  .است) كري يعني الهه و ريشا يعني بزرگ(» الهة بزرگ«نيست، بلكه عنواني به معناي  
تدريج از ليان به شمال شرق نفوذ كرد، زيرا شاهان و شاهزادگان ايلام ميانـه و متـأخر معابـدي را                     

مـادر  «در خود پايتخـت يعنـي شـوش، كريريـشا عنـوان افتخـارآميز               . انددر شوش وقف او كرده    
لهة بومي شـوش    نيكر كه ا  با اين همه، كريريشا هرگز با پي      . را داشت » الهة معبد بزرگ  «و  » خدايان

  .ادامه داشت. م.نفوذ اين مادر خدايان تا هزارة سوم پ). 49: 1371هينتس، (شد بود، اشتباه نمي
اي از پرستش خدايان شكل گرفـت و خـدايي مـذكر بـه نـام                تركيب تازه . م.در هزارة دوم پ   
هـا در   نهومبـان خـداي آسـما     . شد، اما ايزدبانوان هرگز كنار گذاشـته نـشدند        هومبان پرستيده مي  
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از اين پيوند آسماني خدايي بـه نـام   . نيكر و بعدها كريريشا را همسران او شمردند شوش بود و پي 
  .پديد آمد (Hutran)ن هوترا
، اينشوشينك بود كه نام شهر بـزرگ شـوش       .م.ها در هزارة دوم پ    ترديد خداي برتر ايلامي   بي

بـه احتمـال قـوي در       ) خداي شوش ( آك   - شوشين -نام او از نام سومري نين     «. را بر خود داشت   
اينـشوشينك در   . م. پ 226حتي تا سـال     . ها بود، مستقل شد   زماني كه شوش تحت سلطة سومري     

يك هزارة بعد، او، هومبان و كريريشا يك تثليث كاملاً          . هفت خدا مقام ششم را داشت     و ميان سي 
بعـدها  ). 52: 1371تس،  هين ـ(دهنـد   تثبيت شده را به عنوان سران طبقة خدايان ايلام تـشكيل مـي            

  .شمردندخوانده شد، در عين اين كه او را شهريار ايزدان مي» پدر ضعيفان«اينشوشينك 
بسيار شبيه تثليث اورمـزد، ناهيـد و مهـر در روايـات اوسـتاي جديـد و در       «اين تثليث ايزدي   

د در  همان طور كه ايـزد مهـر همـة شـرايط را بـراي جانـشيني اورمـز                 . هاي هخامنشي است  كتيبه
پـذيرد و در اسـاطير ايلامـي نيـز      اي انجام نمـي   ها دارد، ولي چنين جانشيني    اوستاي جديد و كتيبه   

توان باور داشـت كـه، در ميـان         مي... گيرداينشوشينك، با همة قدرتش، هرگز جاي هومبان را نمي        
يلاميـان  تـرين تـأثير را بـر زنـدگي ا         همة خدايان ايلامي، اين اينشوشينك بود كه برتـرين و قـوي           

زروان . اين همان نقش مهر است كه بعدها در ميتراييسم غربي به خوبي آشـكار اسـت               . بخشيد مي
ترين خداي دخيل در زنـدگي بـشر        وجود دارند، ولي ايزد مهر مهم     ) زئوس(و اورمزد   ) كرونوس(

  ).141: 1374بهار، (» است
 شب است، در حالي كـه       اينشوشينك خداي سوگند، داور مردگان و ايزد جهان مردگان و ايزد          

 (Ishnikarab)كـاراب   پيوند نزديكي بين اينشوشينك و ايزدبـانو ايـشني        . خورشيد ايزد روز است   

دانـيم كـه   مي. خوردند اند، يعني در ايلام همه به او سوگند مي       اين دو با هم ايزد پيمان     . وجود دارد 
شناسـان، بـه معنـي    ياري از ايـران واژة ميترا، به گمـان بـس  . ترين وجه ميترا نيز پيمان است  برجسته

، همـسر اينـشوشينك،    (Shala)  گزارش شده است كه ايزدبانو شالاهمچنين. پيمان و ميثاق است
هـاي  چنان كه ايلاميان با اين كيش نوين خود، الوهيت        . نيز نقش مهمي در دين ايلامي داشته است       

از سـويي، خـداي خورشـيد       ). 54: 1388گيرشـمن،   (انـد   بابل را در درجة دوم اهميت قـرار داده        
هونـده بـه   اي محلي براي خورشيد هم هست و در اصل، نـان  شد كه واژه  ايلامي ناهونته ناميده مي   
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اين جنبـه از شخـصيت او نيـز بـه ميتـرا             . او ايزد اجراي قانون هم بود     . است» آفرينندة روز «معني  
داي خورشيد، خداي مـاه نيـز   افزون بر خ. همانند است، چون ميترا ويژگي داوري و قضاوت دارد 

بـه  . بيـان شـده اسـت     ) مـاه (اي اكدي به گونة سين      نگاره شد كه نامش با واژه    در ايلام پرستيده مي   
-مـي  (Napir)نـاپير   / احتمالاً او را با نام نپر     . اش دقيقاً شناخته شده نيست    همين سبب، نام ايلامي   

ها سيموت يـا شـيموت، خـداي         ترين آن مشدند كه مه  خدايان ديگري هم پرستيده مي    . اندشناخته
همچنـين سياشـوم    . شـد ناميـده مـي   ) منزيـت (همسرش منزت   . ايلاميان و مشير قوي خدايان بود     

نگهدارندة كاخ ايزدان و نارونته، ايزد بانوي پيروزي، و شازي، ايزد رودها، مورد پرستش ايلاميـان                
  .بودند

نيرويي كه ايزدان و پادشـاهان      .  بود (Kidenn)هاي دين ايلامي، نيروي كيدن      از ديگر ويژگي  
آن نيرويي پنهان و ملكوتي بود، با اصلي جادويي، كـه قـدرت حمايـت و                «مند بودند و    از آن بهره  

اين نيرو حتي قادر بود به شـكلي طبيعـي بـه صـورت علامتـي برنـزي يـا        . تنبيه، هر دو را داشت 
اگـر  . دانـستند  ت جـادويي كيـدن مـي      شاهان ايلامي سلطة خويش را متكي بر حماي       . سنگي درآيد 

» دانست، زنـدگي را باختـه، مـرگش حتمـي بـود         كسي راه و روش ارتباط با كيدن خويش را نمي         
  ).142: 1384بهار، (

ايلاميان بر آن بودند كه خدايانشان نيرويي فراطبيعي و رازآلود به نام كيتن يا كيدن دارند كه به                  
 كيتن يا كيدن قدرتي جادويي داشـت و نيرويـي ايـزدي             .شدخوانده مي  (Kidinnu)بابلي كيدينو   
. توانست پيكري مادي به خـود بگيـرد  كيتن مي. توانست كساني را نگه دارد يا نابود كند  بود كه مي  

  ).404: 1375بهار، (داشتند پادشاهان شهرياريِ خويش را به ياري او برپا مي
  (me lammū) در آنجـا ملمـو   ايـن نيـرو را  .     در آشور نيز چنـين بـاوري وجـود داشـت    

اي فراطبيعي بود كه به ايزدان تعلق داشت، يعني نيرويي ايزدي كه شـهرياران              ملمو هاله . ناميدند مي
نـسبت   (xvarənah)كيفيـاتي را كـه بـا فـره          «به نظر زنـدةاد مهـرداد بهـار،         . مند بودند از آن بهره  

سـازد، و بـه احتمـال زيـاد، فـره           يدهند، آن را به ملموي آشوري و كيدن ايلامـي نزديـك م ـ             مي
» النهـرين اسـت و محـتملاً اصـلي هنـدوايراني نــدارد     محـصول تبـادل فرهنگـي بـا ايـلام و بـين      

)Oppenheim, 1972: 98, 206.(  
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فره به معني سعادت، شكوه و درخشش است و نيروي آسماني و موهبتي ايزدي است كـه در                  
و را در انجام اعمالي كه با وظيفه و حرفـة آدمـي        وجود هر انساني به وديعه گذاشته شده است تا ا         

دهنـدة نيـروي كيهـاني و     فره نيرويي كيهاني و ايزدي هم هـست و پيونـد    . مطابقت دارد ياري كند   
. هاسـت   هرگاه كـه فـره ايـزدي همـراه فرمانروايـان باشـد، پيـروزي از آنِ آن                 . جهان انساني است  

هنگـامي كـه جامعـه    .  داراي فـره بودنـد  هوشنگ پيشدادي، تهمورث، جمشيد، زرتشت و ديگران 
طبقاتي شد، فره نيز مفهوم طبقاني يافت و فره آسرونان يا روحانيان، فره كيان يا فـره پادشـاهي، و                    

  ).314-313: 1387زاده،  قلي(فره پهلوانان پديد آمد 
آفريـده، فـره كيـاني، فـره آزادگـان       فره روشـن هرمـزد  : ، فره بر چهار گونه است بندهشبنا به   

  ).109: 1369فرنبغ دادگي، ) (ناملموس(، و فره ناگرفتني )ايرانيان(
كاراب، نيز صاحب پرستشگاهي كوچك بوده كه در كنار پرستـشگاه      خداي ديگر شوش، ايشني   

اي است كه يكـي     معبد او صرفاً يك مكان مقدس نيست، بلكه شبيه خانه         «. تري بنا شده بود   بزرگ
سپس شـاه شبـستان كـوچكي در مقابـل نمـاي            . شگاه درآمده است  هاي آن به صورت نياي    از اتاق 

ريـشا  كاراب ساخت و آن را وقف زوج ايزدي كريريشا و همـسر او نـاپي              ورودي نيايشگاه ايشني  
شكل مستقلي دارد كه پلكان باقيماندة آن نشان از وجـود            ريشا خود معبد كوچك مكعب    ناپي. كرد

معبد بزرگ را به يك برج مطبق يـا همـان زيگـورات             .. .بعدها اونتاش   . طبقات فوقاني معبد است   
ريـشا، هـم    تبديل كرد كه ديگر فقط به خداي شوش اختصاص نداشت، بلكه به خداي انزان، ناپي              

  ).120-119: 1389آميه، (» متعلق بود
بـراي تقـديس آتـش پرستـشگاه نوسـكو،          . شـد     سرانجام، خداي آتش نيز در ايلام پرستيده مي       

اي آن زمـان مـنعكس   اين آيين به وضوح در نقـوش مهرهـاي اسـتوانه         «. ا شده بود  خداي آتش، بن  
اي به اين نيست كه هدف      شده است، اما هيچ اشاره    ها در بابل ستايش مي    نوسكو مدت . شده است 

-شايد آيين تقديس آتش ايلامـي ... چنين آيين خاص كه مورد توجه ايرانيان اوليه نيز بوده چيست     

چنان كه ديديم، به نظـر  ). 121: همان(» ها منتقل شده است  مهاجران بودند، به آن   ها كه ميزبان اين     
كه يكي از اركان اصلي اين       –ها  ها، بعدها توسط زرتشتي   ير آميه، تقديس آتش از سوي آريايي      پي

  .تأثير فرهنگ ايلامي بوده است احتمالاً تحت-دين گرديد



  27                      ... گيري تثليث ايزدينقش خدايان ايلامي در شكل                   چهل و هفتمسال 

  گيرينتيجه

بوميان نجـد   .  آناهيتا تأثيرگذار بوده است    - ميترا -يزدي هرمزد گيري تثليث ا  دين ايلامي در شكل   
هاي مهاجر بودنـد، بـه طـور        تر از آريايي  ترديد از نظر ديني پيشرفته    ها، كه بي  ايران، به ويژه ايلامي   

هـايي از ايـن تـأثير فرهنگـي را در     جلـوه . انـد مستقيم و غيرمستقيم بر فرهنگ ايراني تأثير گذاشته   
اينشوشينك خداي پـشتيبان سـتمديدگان پنداشـته      . توان ديد نشوشينك و ميترا مي   صفات همانند اي  

شده و ميترا نيز بنا به مندرجات مهريشت اوستا با سركوب سـتمگران خـود بـه خـود پـشتيبان       مي
 كريريـشا درسـت هماننـد تثليـث         - هومبـان  -تثليث ايـزدي اينـشوشينك    . ستمديدگان بوده است  

هـاي  ها و وجـود آتـشگاه   چنان كه ديديم، تقدس آتش در نزد آريايي ميتراست و- آناهيتا -اورمزد
به هر حال، وجود بوميان صاحب فرهنـگ، خـط و نگـارش             . زرتشتي نيز خاستگاهي ايلامي دارد    

گيري فرهنگ نوآمدگان به ايـن سـرزمين باسـتاني گرديـده اسـت و      همچون ايلاميان، باعث شكل 
  .اندن فرهنگ ديرين و چندهزار ساله بودهبخش اينوآمدگان آريايي به راستي تداوم
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